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قرآن بهره مندی از آسانی به شــکل امداد غیبی و رسیدن به هدف 
بدون ابزار یا ســاده ترین ابزار را مشــروط به تقوای الهی دانسته 
اســت؛ زیرا تقوای الهی همان طوری که سبب برون رفت انسان از 
مشکلات می شــود همچنین موجب می شود تا از امدادهای الهی در 
قالب »یسر« برخوردار شود و خدا به آسانی امورش را تحقق بخشد.

همان طوری که عمل صالح بدون ایمان مفید و ســازنده نیســت، 
همچنین ایمان بدون عمل صالح سازنده و مفید نیست؛ از همین رو 
در آیات قرآن همواره »ایمان و عمل صالح« با هم بیان شده است. در 
مسئله بهره مندی از آسانی نیز می بایست به این نکته توجه داشت.

اگر کسی بخواهد خود 
امدادهای  و  آسانی  از 
الهی برخوردار باشد، بر 
مردمان سخت نگیرد و 
آنان را به شــقاوت و 
رنج  وعســر نیندازد.
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با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

 رابطه معکوس حب دنیا 
و خوف از آخرت

عن امیرالمومنین )ع( عن رسول الله)ص( انه قال: من احب الدنیا 
ذهب خوف الاخرهًْ من قلبه

»امیرالمومنین )ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل می کند که فرمود: هر 
که دلبستگی اش به دنیا زیاد شود، ترس آخرت از دلش بیرون می رود.)1(

- من احب الدنیا ذهب خوف الاخرهًْ من قلبه؛
] این روایت را امیرالمومنین)ع( از پیامبر )ص( نقل می کنند.[ این یک 
قاعده کلی و خطرناکی است. هرچه محبت انسان و دلبستگی انسان به دنیا 
بیشــتر بشــود، یک بیم از آخرت از دل او بیشتر بیرون می رود و در دل او 
کمتر می شــود؛ یک نسبت معکوســی وجود دارد بین حب دنیا و خوف از 
آخرت. خوف از آخرت، ضامن اساســی حرکت انسان است. حالا بعضی ها 
شنیده اند که امیرالمومنین فرمود: ما عبدتک خوفا من نارک و لا طعما فی 
جنتک،)2( همین ادعا را می کنند که آقا ]عبادت[ ما  از ترس نیســت. خب 
ممکن اســت عبادتی که می کنند از ترس نباشد اما این ترس نداشتن، به 
خاطر نفهمیدن اهمیت مسئله است. مثل بچه ای که از مار نمی ترسد؛ آدمهای 
بزرگ از مار می ترسند، چون می دانند که چقدر چیز خطرناکی است، ]اما[ 
بچه نمی فهمد. پس این افتخاری نیست که بگویند و ما می بینم و می شنویم 
که گاهی بعضی ها می گویند آقا، ]عبادت[ ما از ترس خدا نیست، به خاطر 
]چیز دیگر اســت[! بله از ترس خدا نیست، چون نمی دانی که عظمت خدا 
چیست، جبروتش چیست، هیبت الهی و مجد الهی و عزت الهی کدام است؛ 
نمی فهمیم این ها را، اگر بفهمیم، به طور طبیعی در مقابل پروردگار عالم دل 
ما پر خواهد شد از خشیت و خوف. آخرت همین جور است. بنابراین، خوف 
آخرت مهمترین عامل و ضامن برای نظم بخشــیدن به عمل انسان متدین 
است. لذا شما نگاه کنید در قرآن بیشتر تکیه این آیات مکی- که اکثر قرآن 
هم آیات مکی و ســور مکیه اســت- روی آخرت است؛ روی عذاب آخرت، 
روی ســختی های بعد از مرگ، روی ازهاق نفس انسان عندالموت )برآمدن 
جان انســان هنگام مرگ(، روی حســاب و این چیزها است. چقدر تصویر 
آخرت در قرآن متنوع و عجیب است و واقعا اگر ماها با تدبر نگاه کنیم، اگر 
بفهمیم، دل انسان آب می شود. متاسفانه ماها نمی فهمیم آن چیزی را که 
در قرآن راجع به آخرت و راجع به قیامت و اهمیت حساب و موقف عندالله 
آمده و آن حســرت عجیب و آن چیزهایی که در قیامت هست. واقعا یکی 
از کارهای اساسی شخصی ما باید این باشد که خودمان مراجعه کنیم برای 
خودمان و یکی از کارهای اساســی ما در موعظه مردم باید سوق دادن آنها 
باشد به فهم آخرت و این مسائلی که در آخرت و بعد از مرگ هست. اینها 
چیزهای خیلی مهمی اســت و ما از این غفلت می کنیم. می خواهیم مردم 
را با فلسفه گویی درباره احکام و بحث های روشنفکری، عمیقا متدین کنیم؛ 
در جای خود خوب است، لازم است اما کافی نیست؛ آنچه خیلی مهم است، 
این معنا است. آن وقت محبت دنیا، این خوف قیمتی را، این کیمیا را، این 
اکسیر هدایت انسان را از انسان می گیرد و کم می کند. وقتی انسان محبت 
به دنیا پیدا کرد، محبت به پول، محبت به شــهوت جنسی، محبت به جاه 
و مقام و بقیه چیزهایی که در اصطلاح شــریعت اسلامی و معارف اسلامی 
دنیا بر آن اطلاق می شــود- که آن دنیای مذموم است- دلبستگی به اینها 
انسان را از قیامت غافل می کند. وقتی انسان غافل شد، آن وقت خوف هم از 
سرش می رود. مثل آدمی که مست است یا گیج است یا مواد مخدر مصرف 
کــرده که اصلا نمی فهمد در چه وضعیتی قرار دارد و دارد قدم به قدم ]به 

خطر[ نزدیک می شود.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1384/3/10 به نقل از کتاب: 

نسیم سحر
_________________

1- نوادر راوندی، ص 157
2- وافی، ج4، ص 361؛ » تو را از ترس جهنمت و یا به طمع رســیدن به بهشــتت 

عبادت نمی کنم.«

 از سیستان و بلوچستان فراموش شده 
تا ایجاد فرودگاه برای خوشگذرانی در شمال

آن زمانی که بنده در ایرانشهر تبعید بودم، به مناسبت های مختلف، 
با مسئولان ارتباط پیدا می کردیم. آن وقت به بنده گفتند که یک معاونِ 
استاندارهم تا حالا به ایرانشهر نیامده است! در سال 57 در ایرانشهر سیل 
آمد و هشتاد درصد شهر قطعاً خراب شد؛ یعنی من یک به یک تمام مناطق 
شهر را با پای خودم رفتم و دیدم. پنجاه روز ما امداد و پشتیبانی می کردیم. 
یک نفر از مرکز که هیچ، از زاهدان هم یک نفر آدم برجسته متشخص به 
ایرانشهر نیامد که بگوید اینجا چه خبر است! به صورت ظاهری هدایایی به 
وسیله »شیر و خورشید« فرستادند که اولاً اگر به دست مردم می رسید، 
یک دهم نیازهایی که مردم داشــتند و یک دهم آنچه که ما تبعیدی ها 
برای مردم فراهم کرده بودیم، نمی شد؛ ثانیاً همان را هم نمی دادند و از 
آن هدایای ناچیز، مبالغی هم برای خودشان لازم داشتند تا بخورند. یعنی 
اصلًا ایرانشهر که مرکز جغرافیایی و به یک معنا مرکز فرهنگی بلوچستان 
بوده، همیشه در طول زمان، بکلی مغفولٌ عنه بود؛ زاهدان هم همین طور. 
برای شترســواری و استفاده از شرابِ چند ده ساله به بیرجند می رفتند 
و برای اینکه در آنجا عیاشی کنند، بیرجند فرودگاه داشت؛ اما چون در 
اینجا وسیله عیاشی فراهم نبود، به بلوچستان نمی آمدند. یعنی هر نقطه ای 
در کشــور - چه بلوچســتان، چه هر نقطه دیگر- که محرومیت داشت، 
مغفولٌ عنه بود. مازندران خوب بود، برای اینکه بروند آنجا استفاده کنند. 
رژیم گذشته این طوری بود. یک چیز جالبی به شما بگویم: در مازندران، 
پنج فرودگاه هســت که از زمان رژیم گذشته مانده است! پنج فرودگاه 
در یک اســتان که همه اش هم برای رژیم گذشته و آن شخص طاغوت 
یا نزدیکان او بوده است. فرودگاه رامسر برای استفاده از هتل رامسر که 
می دانید برای چه کســانی بوده است؛ فرودگاه نوشهر برای گردشگاه هر 
ساله طاغوت که برود آنجا و دو ماه استراحت کند؛ فرودگاهی برای یک 
اردوگاه نظامی که نظامیان وابسته به آنها - که از یک نیروی بخصوصی 
بودند و نمی خواهم اســم بیاورم- آنجا بروند و خوش بگذرانند؛ فرودگاه 
دشت ناز نزدیک ساری - که امروز فرودگاه رسمی  مازندران است و مردم 
از آن استفاده می کنند و در گذشته برای الواط و اوباش اولاد رضاخان بوده 
است- که هزاران هکتار از زمین های حاصلخیز را تصرف و یک فرودگاه 
هم وســطش درســت کرده بودند و یک فرودگاه هم در املاک نوکران 
خودشان در حدود مینودشت. پنج فرودگاه برای دستگاه های وابسته به 
حکومت یا نزدیک به آنها؛ اما مردم، اســاتید، مستحقان و بیماران علاج 
ناپذیر مازندران مطلقاً نه از فرودگاه، نه از هواپیما و نه از هیچ تسهیلات 
دیگری برخوردار نبودند. آنها هر سال چند بار به مازندران می رفتند؛ اما 
به مثل زاهدان در تمام عمر حکومتشــان یک بار هم سر نمی زدند؛ این 

می شود غبار فراموشی.
* بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان استان سیستان و بلوچستان، 

81/12/05

فرار از اخلاق الهی و انسانی با نسبیت اخلاق)۱(
پرسش:

آیا انســان ممکن است در شــرایط مختلف زمانی و مکانی و در 
اوضاع مختلف اجتماعی و موقعیت های متفاوت طبقاتی دارای معیارها 
و منطق های عملی ثابت باشــد و یا اینکه چنین چیزی امکان ندارد و 
معیارهای انسانی و اخلاقی نسبی است و در شرایط و زمان ها و مکان های 

مختلف تغییر می کند؟
پاسخ:

نسبیت اخلاق
آیا معیارهای انسانی و اخلاقی یعنی مجموعه خوبی ها و بدی ها و بایدها و 
نبایدهای انســانی و اخلاقی نسبی است یا مطلق؟ عده ای معتقدند که به طور 
کلی اخلاق نســبی است، یعنی معیارهای خوب و بد اخلاقی نسبی است و به 
عبارت دیگر انسان بودن امری نسبی است. معنای نسبیت یک چیز این است 
کــه آن چیز در زمان ها و مکان هــای مختلف تغییر می کند. یک چیز در یک 
زمان، در یک شرایط، از نظر اخلاقی خوب است، همان چیز در زمان و شرایط 
دیگر ضداخلاق است. یک چیز در یک اوضاع و احوال انسانی است، همان چیز 
در اوضاع و احوال دیگر ضد انســانی اســت. این معنی نسبیت اخلاق در میان 

طرفداران این تفکر است.
معیارهای اولیه و ثانویه

در پاســخ به مدعیان نسبیت انســانیت و اخلاق باید گفت که اصول اولیه 
اخلاق و معیارهای اولیه انسانیت به هیچ وجه نسبی نیست بلکه مطلق است، 
ولی معیارهای ثانویه انسانی و اخلاقی نسبی است. این مطلب را با الهام از آیات 
و روایات و سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( می توان به دست آورد.

معیارها و اصول  منفی و باطل
در آیات و روایات و سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( یک سلسله 
اصول و معیارهایی را می بینیم که در واقع ســلبی، منفی، باطل و ملغی اعلام 
شده است. یعنی پیامبر گرامی )ص( و امامان معصوم ما در هیچ شرایطی از این 
اصول و معیارهای باطل و منفی استفاده نکرده اند. اینها از نظر اسلام بد است 
و بدی آنها نیز در تمام شرایط و در تمام زمان ها و مکان ها تغییر نمی کند، و تا 

روز قیامت بد و باطل خواهد بود.
1- اصل غدر و خیانت

یکی از همین  معیارها و اصول  منفی و باطل، اصل غدر و خیانت است که از 
پیامبر گرامی)ص( تا امام حسن عسکری)ع( همه آن را طرد و نفی کرده اند، به 
این دلیل، این معیار قطعی و جزمی است که در همه شرایط و زمان ها و مکان ها 
باید نفی شود. مدعیان نسبیت اخلاق از این اصل غدر و خیانت در رفتارها و سیره 
عملی خودشان بهره می برند، و اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران جهان از 
این اصل برای رسیدن به مقصود و اهدافشان استفاده می کنند، یعنی می گویند: 
در سیاست اخلاق معنا ندارد و برای رسیدن به منافع باید آن را کنار گذاشت. 
آنچه که اسوه های رفتاری ما را یعنی پیامبر گرامی)ص( و اهل بیت طاهرینش 
از رهبران و الگوهای دیگر جهان متمایز می کند این است که این بزرگواران از 
اصل غدر و خیانت در روش ها و رسیدن به اهداف خود پیروی نمی کنند. امام 
علی)ع( حاضر است خلافت از دستش برود ولی از این اصل استفاده نمی کند. 
چرا؟ چون می گوید: اساسا من پاسدار این اصول انسانی و اخلاقی هستم. فلسفه 
خلافت من پاســداری از این اصول است، پاسداری از صداقت، امانت، وفای به 
عهد و اخلاق الهی و انسانی. آن وقت چطور ممکن است که من اینها را فدای 
خلافت کنم؟! حتی در فرمانی که به مالک  اشــتر نوشته به این فلسفه تصریح 
کرده و می فرماید: مالک! با هرکســی پیمان بســتی ولو با کافر حربی،  مبادا 
پیمان خودت را نقض کنی،  مادامی که آنها سر پیمان خودشان هستند، تو نیز 
باش. )نهج البلاغه- نامه 53( قرآن کریم هم در مورد مشــرکین و کافرین که 
با پیغمبر)ص( پیمان بسته بودند می فرماید: مادامی که آنها به عهد خودشان 
وفادار هســتند، شما هم وفادار باشید، و آن را نشکنید، اما اگر آنها شکستند، 
شــما نیز بشکنید. »فما استقاموا لکم، فاستقیموا لهم«)توبه-7(. حال مدعیان 
نســبیت اخلاق پاسخ دهند: آیا شما برای یک رهبر، اصل غدر و خیانت را هم 

نسبی می دانید یا نه اصل غدر و خیانت مطلقا محکوم است؟
ادامه دارد 

ورع، لاابالی گری مخل ایمان را از بین می برد
)بدای ای سالک راه خدا!( لاابالی گری، ایمان را متزلزل می کند و طمع آن 
را از بین می برد. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »افضل دینکم الورع« بهترین چیز 
برای دین شما ورع است )بحارالانوار، ج 1،ص 167( چون اگر ورع نباشد انسان 
لاابالی گری می کند و دین او متزلزل می شــود و بعد از آن هم طمع می آید و 

ایمان را نابود می کند. )1(
____________

1- ســلوک عاشورایی، منزل چهارم دین و دین داری، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی )ره(، 
ص161

محبوب ترین مردم نزد خدا
قال النبی)ص( لما ســئل عن احب الناس الی الله: قال »انفع الناس 

للناس«
هنگامی که از پیامبر گرامی)ص( پرســیدند: خداوند چه کسی را بیشتر از 

همه دوست دارد؟ فرمودند: کسی که برای مردم، سودمندترین باشد.)1(
____________

 1- الکافی، ج 2، ص 164

اوصاف شیعیان واقعی امام علی)ع(
یک شب فرماندار سامرا به امام حسن عسکری)ع( گفت: یک نفر که ادعای 
تشــیع می کند، در حین ارتکاب سرقت دستگیر شده است. امام)ع( فرمودند: 
پناه بر خدا! این فرد از شیعیان علی)ع( نیست و خداوند تنها به این خاطر که 
او فکر می کند شیعه علی)ع( است در دست تو گرفتارش نموده است. شیعیان 
حضرت علی)ع( هم اعتقادات صحیح دارند و هم اعمال صحیح، شــیعه کسی 
است که خدا را با همان صفاتی که خدا خودش را توصیف کرده، توصیف می کند. 
شیعیان امیرالمومنین)ع( کسانی هستند که در مسیر حق از جان گذشته اند، 
و از مرگ نمی ترســند. شیعیان امیرالمومنین)ع( کسانی هستند که دیگران را 
بر خود ترجیح می دهند. آنها در صحنه گناه حاضر نمی شوند و حتی در نیت و 
قلبشان هم نیت بد ندارند، آنها در هنگام اجرای فرمان الهی پنهان نمی شوند. 
شیعیان امیرالمومنین)ع( کسانی هستند که در تکریم و نیکی کردن به مومنین، 

اقتدای به علی)ع( دارند. )1(
____________

1- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع(، ج 1، ص 316

یاسرحقیقی، برنده به مدد الهی
واژه »یســر« ضــد »عســر« در عربی به 
معنای آســانی در برابر ســختی به کار رفته 
اســت؛ اما این واژه دارای ویژگی خاصی است 
که مفهوم ظریف تر و لطیف تر از آســانی را با 
خــود همراه دارد؛ در حقیقت بار فرهنگی این 
واژه را نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا با درک بار 
فرهنگی واژه »یسر« همانند »جهاد« یا »تقوا« 
یا »احســان« در فرهنگ عربی قرآن، ابعادی 
از حقیقت آن  آشــکار می شــود که انسان را 

شگفت زده می سازد. 
خدا بارها در قرآن، واژه »یسر« و مشتقات 
آن را در کنــار »عســر« یا بــدون آن به کار 
برده اســت. از مهم ترین موارد و مصادیق آن 
درخواست حضرت موســی)ع( پس از نبوت 
و دریافت مأموریت رســالت به سوی فرعون 
و فرعونیــان مصر اســت.)طه، آیــه 24( آن 
حضرت)ع( به دلیــل آنکه در کاخ های فرعون 
تحت تربیت آسیه همســر فرعون رشد و نمو 
یافتــه بود، از اوضاع نظام اســتکباری فرعون 
و افــکار و عقاید و رفتارش به شــکل کامل و 
جزیی آگاه بود؛ از همین رو، مأموریت خویش 
را بســیار دشوار و سخت یافت؛ از همین رو از 
خدا در نخستین اولویت های درخواستی خویش 
»یسر« را می خواهد و می فرماید: قَالَ رَبِ  اشْرَحْ 
رْ ليِ أمَْرِي؛ گفت: پروردگارم!  ليِ صَدْرِي وَ یسَِّ
ســینه  ام را باز و گشاده گردان و کارم را برای 

من آسان ساز! )طه، آیات 25 و26(
»تســییر« امور که درخواســت حضرت 
موسی)ع( اســت، نوعی فراهم سازی است که 
هر امری به شــکل بسیار آســان به مطلوب 
خود برسد، بی آنکه عسر و مشقت و سختی با 
خود داشــته باشد و شخص به عسر و مشقت 

گرفتار آید.
برای درک مفهوم »یسر« لازم است به این 
نکته توجه شود که از همین واژه در عربی اسم 
فاعل »یاسر« مشتق شده است. این واژه در زبان 
عربی به کسی اطلاق می شود که هر بار در قمار 
به دلیل اقبال و بختی که دارد، برنده می شود. 
بنابراین، به برنده همیشــگی قمار، »یاســر« 
می گفتند؛ زیرا چنین فردی بدون اینکه هیچ 
»عسر« و »مشقتی« را تحمل کند، به آسانی 
تمام تنها با یک »قرعه« ساده از »اقلام و ازلام 

‌عوامل‌آسانی‌در‌زندگی‌
محسن شیراناز‌نظر‌قرآن

آسانی در کارها به این است که امور به گونه ای پیش برود که هیچ گونه مانعی از 
تحقق آن پیش نیاید و در نهایت سهولت و به دور از هرگونه سختی و مشقتی انسان 
به خواسته و هدفش برسد. خدا واژه »یسر« را به آسانی اطلاق می کند که به شکلی 

می توان آن را از مصادیق »امدادهای غیبی« به اهل ایمان دانست.
از نظر قرآن، »یسر« در برابر »عسر« از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبران 
بزرگ و صاحبان عزم و اراده قوی همچون حضرت موسی)ع( در راس اولویت های 
درخواستی خویش از خدا، خواهان »یسر« و »آسانی خاص« می شوند و خدا نیز 
خواسته اش را برآورده ســاخته و این گونه توانسته است تا بر بزرگ ترین قدرت 
شیطانی و نماد بزرگ مستکبران در میان بشر، فرعون دوران خویش چیره شود و 
او را نابود و حکومت مستضعفان را بر پایه عبودیت و عدالت بر پا کنند و مستضعفان 

را برسرزمین های غرب آسیا و شمال آفریقا مسلط سازد.)شعراء، آیه 59 تا 66(
در نوشتار حاضر نویسنده شرایط بهره مندی از آسانی در کارها را از نگاه قرآن 

بررسی کرده است.

و انصاب«به مالی دست می یافت. )مائده، آیات 
3 و 90(

پــس باید توجه داشــت کــه در فرهنگ 
عربی، »یسر« آن آســانی است که هیچ گونه 
ســختی و مشقتی با آن همراه نیست و حتی 
شخص نمی بایست به خودش زحمت استفاده 
از چیزی بدهد تا به امری بزرگ و هدف عظیم 
دست یابد. به سخن دیگر، در »یسر«، »آسانی« 
برای رســیدن به هدف با »ســادگی« همراه 
اســت؛ زیرا شخص بدون ابزار یا کمترین ابزار 
به هدف خویش می رسد، به طوری که گویی 
هیچ کاری را برای تحقق هدف خویش انجام 
نداده اســت؛ زیرا این نوع تحقق امور چیزی 
شبیه »معجزه« و از مصادیق تحقق بر اساس 
اراده است، چنانکه کارهای خدا این گونه است: 
فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده 
کند، تنها به آن می گوید: »موجود باش!«، آن 
نیز بی درنگ موجود می شــود! )یس، آیه 82( 
پس وقتی درخواست از »یسر« می شود گویی 
طلب »معجزه« در قالب »اراده« می شــود که 
تحقق هر چیزی در خارج تنها با »اراده« است 
که امرباطنی اســت؛ یعنــی همین که تحقق 
امری را خواست، تحقق می یابد بی آنکه ابزاری 
به کار گرفته شــود و تنهــا چیز بزرگی را که 
به کار می برد، »امر« اســت که فرمان »کن« 
و »وجودیابی« اســت.)همان؛ بقره، آیه 117؛ 

غافر، آیه 68(

می توان گفت که شــرایط »یسر« چیزی 
شبیه شرایط »معجزه« است که در آن یا اصلا 
ابزاری به کار برده نمی شود، مانند »اراده« الهی 
بــرای خلق چیزها و امور)همان( یا اگر ابزاری 
به کار برده شــده است، بسیار ساده و ابتدایی 
همچون »عصا« به جای »اسلحه« یا »انصاب« 
)بت و سنگ( به جای دامداری و کشاورزی و 

مانند آنها در قماربازی »یاسر« است.
با نگاهی به آموزه های قرآنی و گزارش های 
تاریخی آن می توان گفت که چنین شــرایط 
»یسر« یعنی بهره گیری از ساده ترین ابزار برای 

رسیدن به اهداف بزرگ و عظیم برای حضرت 
موسی)ع( فراهم شده است؛ زیرا ایشان در برابر 
فرعون از همه جهات در شــرایطی قرار گرفت 
که می توان او را »برنده دائم« بی مشقت و عسر 
در برابر فرعون دانست؛ زیرا هر گاه در شرایطی 
می خواســت کاری را انجام دهد با عمل آسان 
»ید بیضاء«)اعراف، آیه 108( و یا ابزار ســاده 
»عصا« و عمل آســان انداختن آن، دشمن را 
زمینگیر می کرد و به اهدافش می رسید. این امر 
تنها در مواجهه با فرعون یا ساحران نبود)شعراء، 
آیات 111 تــا 117(، بلکه حتی در محاصره 
عظیم و همه جانبه لشکریان فرعون، ایشان به 
»آسانی« با زدن عصا، دریا را شکافت و فرعون 
و فرعونیان را غرق و یهودیان را به سلامت به 
آن سوی ساحل نجات برد)شعراء، آیات 60 تا 
66(؛ یا حتی در هنگام حضور در بیابان خشک 
و بــی آب و علف تنها با زدن »عصا« به همین 
ســادگی، دوازده »نهر« از صخره برای دوازده 
قبیله یهود ایجاد می کند و مشکل آب آنان را 
برطرف می کند.)بقره، آیه 60؛ اعراف، آیه 160(

با نگاهی به آموزه های قرآن درمی یابیم که 

همین »یســر« برای پیامبر)ص( فراهم بوده 
اســت و پیامبر)ص( بدون مشقت و به آسانی 
بدون هیچ ابزار یا ســاده ترین ابزار از مشکلات 
عبور کرد؛ زیرا امدادهای غیبی الهی همواره او 
را مدد می رسانید و خداوند بر آن بود تا ایشان 
به آســانی و با ساده ترین ابزار به هدف متعالی 

خویش برسد. 
به ســخن دیگر، اگر حضرت موســی)ع( 
خواهان »شــرح صدر« و »یســر« برای انجام 
مأموریت و پیشــرفت اهــداف متعالی الهی 
اســت)طه، آیات 25 تا 27(، اما خدا پیش از 
درخواســت پیامبر)ص( شرایط را برای ایشان 
فراهــم می کند. از همیــن رو می فرماید: ألَمَْ 
نشَْــرَحْ لکََ صَدْرَکَ؛ آیا برای تو ســینه  ات را 
شــرح نداده و نگشاده  ایم؟!)شــرح، آیه 1( از 
ایــن آیه به دســت می آید کــه چنین امری 
 تحقــق یافته بود و ایشــان از »شــرح صدر« 

برخوردار بودند.
همچنین درباره فراهم شــدن »یسر« در 
ــرُکَ  امور برای پیامبر)ص( می فرماید: و نَیَُسِّ
للِیُْسْــرَی؛ و برای تو آسانی را آسان می کنیم.

)اعلــی، آیه 8( این آیه بصراحت بیان می کند 
که »یســر« برای پیامبر)ص( نیز آسان شده 
اســت؛ پس این گونه نیســت که »عسر« به 
»یسر« تبدیل شــود، بلکه همان »یسر« نیز 
برای ایشان به شکل »یسر« فراهم می شود. این 
اوج عنایت الهی به آن حضرت)ص( اســت که 
حتی امر آسان برایش آسان است. این آسانی 

در آسانی و »یســر در یسر« برای هیچ کسی 
 نیست و تنها عنایتی است که خدا برای ایشان 

فراهم می آورد.
در آیات قرآن بیان می شــود که انسان ها 
همواره در زندگی با »عســر« مواجه هستند؛ 
زیرا ســاختار نظام و سنت و قوانین الهی برای 
انسان و اجتماع این گونه سامان یافته است که 
»عسری« باشد که البته با دو »یسر« از پیش 
و پس محاط شــده است)شرح، آیات 5  و 6(؛ 
با این همه خدا برای آن حضرت)ص( شرایط 
را به گونه ای رقم می زند که آســان در آسانی 

باشد. البته این بدان معنا نیست که »عسری« 
وجود ندارد، ولی این عسر برای آن حضرت)ص( 
چنان »یسر« می شود که آسانی در آسانی است.

)اعلی، آیه 8(
خــدا در قــرآن می فرمایــد کــه بــرای 
به گونــه ای  شــرایط  مأموریت هــا  انجــام 
بــرای آن حضــرت)ص( آســان شــد تــا 
 تبلیــغ را به تمام کمــال به اتمام برســاند.

)مریم، آیه 97؛ دخان، آیه 58(
عوامل آسانی در امور

انســان در هر امری از عبادی و غیرعبادی 
یــا دنیوی و اخروی که وارد می شــود، از خدا 
بخواهد تا کارها را بر او آسان گرداند و همانند 
حضرت موسی)ع( دست به دعا و نیایش باشد 
و امدادهای غیبی را از خدا بخواهد تا بدون ابزار 
یا ساده ترین ابزار اهدافش به آسانی تحقق یابد 

و به آنها برسد.)طه، آیات 25  و 26 و 36(
به  نظر می رســد که غیراز دعا که موجب 
می شــود تا کارها بر انسان آسان و ساده شود 
و از امدادهای عنایتی و فضلی الهی برخوردار 
شود، اموری است که اهتمام به آنها بسیار مفید 
و سازنده خواهد بود و موجب آسان شدن کارها 

بر انسان می شود. این امور عبارتند از:
1. آسان گرفتن  بر دیگران: اگر کسی 

بخواهــد خود از آســانی و امدادهــای الهی 
برخوردار باشد، بر مردمان سخت نگیرد و آنان 
را به شــقاوت و رنج  وعســر نیندازد. حضرت 
ذوالقرنین با مومنان آســان گرفت؛ زیرا خود 
با ســاده ترین اســباب به اهداف الهی خویش 
می رســید؛ بنابراین، کسی که خود در آسانی 
اســت، بر دیگران آسان گیرد و اگر بخواهد از 
آسانی و امداد الهی برخوردار باشد، بر دیگران 
آسان گیرد.)کهف، آیات 84 تا 89( خدا در قرآن 

می فرماید اگر حتی فقیر در انجام تکلیف انفاق 
بر همســرش بخل نورزد و از همان چیزی که 
دارد به همسرش انفاق کند، نه تنها مشکلاتش 
برطرف می شــود، بلکــه مورد عنایــت قرار 
می گیرد؛ زیرا همان طوری که خدا در تکالیف 
،ســخت گیری نکرده و برامت تکالیف را آسان 
قرار داده است، مومنان نیز این گونه عمل کنند و 
بر دیگران سخت نگیرند و بر اساس معروف عمل 
کنند تا هم با انفاق خویش مشکلی را برطرف 
کنند و هم خود در آســانی قــرار گیرند؛ زیرا 
 خدا به انفاق کنندگان سود مضاعف می رساند.

)طلاق، آیات 2 و 4 و 7(
2. انفــاق مالی: از نظر قــرآن، از عوامل 
دستیابی به آسانی در امور، انفاق مال به دیگران 
اســت.)لیل، آیات5 تا 7( از آنجا که بخشش با 
مال از مصادیق بارز انفاق است می توان گفت که 
کسی که بخواهد به آسان برسد و خدا آسانی در 
آسانی را برایش فراهم آورد و در مقام و منزلت 
پیامبر)ص( قرار گیرد و همانند وی از امدادهای 
غیبی برخوردار باشد می بایست به این امور که 
از عوامل مهم آسان ســازی در آسانی  از سوی 
خداست توجه و اهتمام کند. البته این آسانی 
در آسانی زمانی است که انسان هر عمل صالح 
و خیری چون انفاق را تنها برای خدا انجام دهد. 
امام باقر)ع( می فرماید: »فســنیره للیسری«؛ 
یعنی هر کس قصد هر امری را داشته باشد خدا 
آن را برایش آسان می کند.)مجمع البیان، ذیل 
آیه( خدا بصراحت در جایی دیگر بیان می کند 

که اگر کسی بخواهد از امدادهای الهی بهره مند 
شده و کارها و امورش آسان شود و از »عسر« 
رهایی یابد می بایست به »انفاق« از آنچه خدا 
روزی اش کرده روی آورد تا از عسر به یسر و از 
فقر به غنی برسد.)طلاق، آیه 7( پس اگر فقیر 
از مالش ببخشــد و انفاق کنــد، مورد عنایت 
الهی قرار می گیرد و فقرش برطرف می شود و 
اضعــاف مضاعف از آنچه داده به او باز گردانده 
می شود. خدا بصراحت در قرآن می فرماید: آنان 
که امکانات وسیعی دارند، باید از امکانات وسیع 
خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که 
خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس 
را جز به مقدار توانایــی که به او داده تکلیف 
نمی کنــد؛ خداوند به زودی بعد از ســختی ها 
آسانی قرار می دهد!.)طلاق، آیه 7( راه تکامل 
انسان چنان آسان شده است که هر کسی به 
آسانی می تواند بد  وخوب را تشخیص و به آن 
عمل کند.)عبس، آیات 17 و 20( بنابراین همان 
طوری که خدا در امر دین چنین کرده است، 
برای مومنان نیز در امر دنیا آســان می گیرد و 

اهداف ایشان را برآورده می سازد.
3. ایمان: هر کسی بخواهد از »آسانی« و 
امدادهای الهی بهره مند شود و از عسر رهایی 
یابد و دیگران بر او ســخت نگیرند، می بایست 
بــه ایمان همراه با عمل صالــح روی آورد. از 
نظر قرآن، مومنان صالح، بهره مند از »آسانی« 
خواهند شد و حتی حاکمان بر ایشان سخت 
نخواهند گرفت و مشــکلی برای ایشان ایجاد 
نمی کنند)کهف، آیات 86 تا 88( کســی که 
ایمان و عمل صالح داشته باشد در روز قیامت 
نیز با آســانی در حسابرســی مواجه می شود.

)انشقاق، آیات 7 و 8(
4. تصدیق خدا و پاداش های او: مومن 
همان طوری که می بایست ایمان به خدا داشته 
باشد، باید این امر را تصدیق کند که خدا برای 

هر حسنه ای که انجام می دهد، »حسنه« بلکه 
»حسنات« قرار داده اســت. چنین اهتمام و 
توجهی از ســوی مومن موجب می شــود که 
مومنان در هر کاری آسانی در آسانی را تجربه 
کنند.)لیــل، آیات 5 تا 7( امام  باقر)ع( »صدق 
بالحســنی« را همان پاداش مضاعف دانسته 

است. )نورالثقلین، ذیل آیه(
5. تقوای الهی: قرآن بهره مندی از آسانی 
به شکل امداد غیبی و رسیدن به هدف بدون 
ابزار یا ساده ترین ابزار را مشروط به تقوای الهی 
دانسته است؛ زیرا تقوای الهی همان طوری که 
موجب برونرفت انســان از مشکلات می شود 
)طلاق، آیه 2( همچنین موجب می شود تا از 
امدادهای الهی در قالب »یسر« برخوردار شود 
و خدا به آسانی امورش را تحقق بخشد.)طلاق، 
آیه 4( از آیات ســوره لیل به دست می آید که 
 تقوای الهــی می تواند حتی موجب شــود تا 
»آسانی در آسانی« برای افراد متقی تحقق یابد.
)لیل، آیات 5 تا 7( البته این تفاوت ها ریشه در 
تفــاوت مراتب و درجات تقــوای فرد دارد، به 

طــوری که هرچه تقوای فرد افزایش یابد و از 
تقوای عام به خاص و از خاص به اخص برسد، 
به همان میزان عنایت و فضل الهی نیز افزایش 
می یابد و نه تنها خدا در گام اول راه برونرفت 
از مشــکل را فراهم می آورد، بلکه در گام دوم، 
کارهایش را آســان و در گام ســوم به شکل 
امدادهای الهی مستقیم، »آسانی در آسانی« را 
برایــش قرار می دهد.)طلاق، آیات 2 و 4 و 7؛ 

لیل، آیات 5 تا 7(
6. عمل صالح: از نظر قــرآن، ایمان به 
تنهایی نمی تواند مفید و ســازنده باشد، بلکه 
همواره می بایست با عمل صالح همراه باشد تا 
تأثیرگذار شود. به سخن دیگر، همان طوری که 
عمل صالح بدون ایمان مفید و سازنده نیست، 
همچنین ایمان بدون عمل صالح ســازنده و 
مفید نیست؛ از همین رو در آیات قرآن همواره 
»ایمان و عمل صالح« با هم بیان شــده است. 
در مســئله بهره مندی از آسانی نیز می بایست 
به این نکته توجه داشت؛ از همین رو حضرت 
ذوالقرنین، آسانی نسبت به مومنان را مشروط 
به عمل صالح کرده اســت.)کهف، آیات 84 تا 
89( بر اساس آیات قرآن اگر کسی بخواهد از 
مراتب آسانی به ویژه آسانی در آسانی بهره مند 
شــود و به گونه ای بهره مند از امدادهای غیبی 
در امور و کارهایش باشد، باید »ایمان و عمل 
صالح« را با هم آمیزد و انفاق و صدقه و تصدیق 
 و عمل به معروف و امور دیگر را با هم داشــته 
باشد.)لیل، آیات 5 تا 7؛ طلاق، آیات 2 و 4 و 7(


